
سیدخلیل سجادپور - با دستگیری زنی که 
سرکرده اغفال زنان و دختران در مشهد بود، 
راز باند کثیف شیطان لو رفت و تعداد زیادی از 
اعضا و افراد مرتبط با این باند در حالی دستگیر 
شدند که هنوز هم تحقیقات گسترده پلیس با 

دستورات ویژه قضایی در این باره ادامه دارد.
به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، نیمه 
دوم خرداد گذشته بود که زن 34 ساله با چهره 
ای پریشان وارد کلانتری امام رضا)ع( مشهد 
شد و راز باند کثیف » شیطان« را لو داد. این 
زن جــوان که خود مدتی در این باند حضور 
داشت و بسیاری از اعضای باند را به خوبی 
ــاره ماجرای اغفال زنــان و  می شناخت، درب
دختران آسیب پذیر به پلیس گفت: به این دلیل 
که علاقه ای به تحصیل نداشتم، در کلاس 
سوم راهنمایی درس و مدرسه را رها کردم اما 
خانواده ام نیز مخالفتی با تصمیم من نداشتند 
چرا که پدرم مردی کارگر بود و به سختی هزینه 
های زندگی ما را تامین می کرد. در کنار مادرم 
به امور خانه داری مشغول شدم و خیلی کم از 
خانه بیرون می رفتم تا این که در 17 سالگی 
پسر یکی از همسایگانمان به خواستگاری ام 
آمد اما من »قیصر« را نمی شناختم و هیچ گاه 
توجه مرا در محله جلب نکرده بود. با وجود 
این خانواده ام خیلی خوشحال بودند چرا 
که »قیصر« را پسری سر به زیر می دانستند و 

معتقد بودند تاکنون خطایی از او ندیده اند! 
من هم براساس خواسته ها و نظرات خانواده 
ام به خواستگاری او پاسخ مثبت دادم و بدین 

ترتیب پای سفره عقد نشستم.
گزارش روزنامه خراسان حاکی است، این زن 
جوان ادامه داد: هنوز مدت زیادی از ازدواج ما 
نگذشته بود که متوجه شدم »قیصر« رفتارهای 

عجیب و غریب و غیرطبیعی دارد. او بسیار 
»بدبین« بود و همواره با شک و تردید زندگی 
می کــرد البته ایــن همه ماجرا نبود چــرا که 
»قیصر« احساس می کرد مدام کسانی او را 
تعقیب می کنند و قصد ضربه زدن به او را دارند! 
خلاصه یک سال از آغاز زندگی مشترک ما 
می گذشت و در حالی که من دخترم را باردار 
بودم به پیشنهاد یکی از نزدیکان »قیصر« به 
مشهد مهاجرت کردیم تا او در یک شرکت 
خصوصی کار کند. چند سال به همین ترتیب 
گذشت ولی رفتارهای همسرم نه تنها تغییری 
نکرد بلکه مدام باید کتک کاری و بداخلاقی 

تحمل  نیز  را  هایش 
ــردم. آرام آرام  می ک
ــه گــونــه ای  اوضـــاع ب
پیش رفــت کــه دیگر 
ــر بـــه مـــن هم  ــص ــی ق

بدبین شد.
او احساس می کرد 
مــن بــا مـــردان غریبه 
ــاط دارم و می  ــب ارت
خــواهــم بــه او صدمه 

بزنم! 
وقـــتـــی رفــتــارهــای 
تحمل  غــیــرقــابــل  او 
شد، تازه فهمیدم که 
همسرم به موادمخدر 
صنعتی آلـــوده شده 

است و این رفتارها به خاطر عــوارض ناشی 
از توهم »شیشه« اســت، این بود که به ناچار 
تصمیم گرفتم از قیصر جدا شوم چرا که می 
ترسیدم او در همان عالم توهم بلایی به سرم 
بیاورد! بالاخره درحالی که دخترم به 9 سالگی 

رسیده بود تقاضای طلاق دادم در جلسات 
دادگــاه نیز بیماری روانــی »قیصر« لو رفت و 
مشخص شد که او بیماری »پارانوئید« )سوءظن 
شدید( دارد به همین دلیل دادگاه حضانت و 
سرپرستی دخترم را به من سپرد و من از قیصر 

طلاق گرفتم.
نیز  را  ام  مهریه  از  مبالغی  قانونی  طریق  از 
دریافت کردم و با آن یک دستگاه پراید خریدم 
تا بتوانم مخارج زندگی خود و دخترم را تامین 

کنم. 
ــن مــاجــرا در یکی از شــرکــت های  بعد از ای
اینترنتی مسافربری ثبت نام کردم و به عنوان 

راننده تاکسی اینترنتی مشغول کار شدم. 
اگرچه سختی بسیاری می کشیدم اما درآمدم 
ــارم به خوبی می گذشت تا  بد نبود و روزگـ
این که حدود شش ماه قبل زنی را به عنوان 
مسافر سوار کردم که مسیر زندگی ام را تغییر 

داد. »محبوبه« در طول مسیر پای درد دل من 
نشست و در حالی که وانمود می کرد دلش 
برایم می سوزد از من پرسید با مسافرکشی 
درون شهر، چقدر درآمد داری؟ من که نمی 
دانستم با شیطان به گفت وگو نشسته ام سیر 
تا پیاز زندگی ام را برایش تعریف کردم و ادامه 
دادم اگر خوب کار کنم روزی تا 400 هزار 
تومان هم درآمــد دارم! آن زن که با دقت به 
حرف هایم گوش می داد و گاهی از سر تاسف 
نگاهی دلسوزانه به من می انداخت، رو به من 
کرد و گفت: من مدیر یک شرکت مسافرتی  
هستم! تو هم اگر دوست داری می توانی در 
شرکت ما با همین 
خودرو فعالیت کنی 
و ساعتی 300 هزار 
تومان هم دستمزد 

بگیری! 
با شنیدن این رقم، 
ــرم پرید!  ــرق از س ب
از خوشحالی زبانم 
بند آمــده بــود، اگر 
ساعت   10 روزی 
ــردم،  ــ ــی کـ ــ ــار م ــ کـ
حــدود ســه میلیون 
تومان درآمدم بود و 
می توانستم زندگی 
مـــرفـــهـــی داشـــتـــه 
باشم. اگرچه با این 
ــردم امــا به چیزی  پیشنهاد خیلی تعجب ک
مشکوک نشدم! فردای آن روز لبخندزنان به 
نشانی که »محبوبه« داده بود رفتم. این زن 
34 ساله که دیگر اشک هایش سرازیر شده 
بود، ادامــه داد: ولی بعد از گذشت مدتی از 

این ماجرا، به رفتارهای »محبوبه« مشکوک 
شــدم و با حساسیت خاصی ایــن موضوع را 
پیگیری کردم، آن جا بود که فهمیدم »محبوبه« 
سرکرده یک باند شیطانی است که دختران و 
زنان آسیب پذیر و بی کس و کار را در مناطق 
مختلف شهر شناسایی و سپس آن ها را اغفال 
می کند و به یک باند کثیف می کشاند. وقتی از 
این موضوع اطمینان یافتم دیگر نتوانستم این 
حرکت های شیطانی »محبوبه« را تحمل کنم 
به همین دلیل به کلانتری آمدم تا در شناسایی 
این زن شیطان صفت به پلیس کمک کنم و 
باند او را لو بدهم چرا که من به خاطر ارتباطی 
که داشتم بسیاری از اعضای این باند کثیف را 

می شناسم! 
ــان، در پی  ــراس ــزارش اختصاصی خ بــه گـ
اظهارات این زن 34 ساله، بلافاصله گروه 
از نیروهای اطلاعات و تجسس  تخصصی 
ــورات ویــژه ای از  ــت کلانتری بــا صــدور دس
سوی سرهنگ سیدعباس شریفی )رئیس 
کلانتری امام رضا )ع(( وارد عمل شدند و 
با راهنمایی های ارزنده قاضی شعبه 322 
دادسرای عمومی و انقلاب مشهد تحقیقات 
گسترده غیرمحسوسی را در این باره آغاز 
کردند. بررسی های آنان با همکاری راننده 
جوان نشان داد که »محبوبه« سرکرده یک 
باند شیطانی است و افــراد زیــادی را اغفال 
انتظامی  بنابراین نیروهای  ــت.  ــرده اس ک
در یک عملیات ضربتی و هماهنگ موفق 
شدند تعداد زیادی از اعضای این باند کثیف 
شیطانی را به همراه »محبوبه« دستگیر کنند 
اما هنوز هم رصدهای اطلاعاتی برای ردیابی 
دیگر عوامل مرتبط با این باند و دستگیری 

آنان ادامه دارد.
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در امتداد تاریکی

دستبرد به دسته چک! 

همیشه فکر می کــردم فرد زرنگی هستم و هر 
کاری را با دقت انجام می دهم تا مشکلی برایم 
به وجود نیاید اما یک روز گرفتار ماجرایی شدم 

که...
به گزارش خراسان، مرد 32 ساله در حالی که 
بیان می کرد به هیچ وجه نمی توانم جوانی را 
ببخشم که اعتماد و اطمینان مردم را از بین برده 
است، به مشاور و مددکار اجتماعی کلانتری 
آبکوه مشهد گفت: وقتی ماجرای کلاهبرداری 
ها و سرقت ها را در روزنامه مطالعه می کردم با 
خودم می گفتم این مال باختگان انسان های 
ساده و کم توجهی هستند که به همین راحتی 
به چنگ سارقان می افتند یا فریب می خورند، 
تصور می کردم این گونه حوادث فقط قصه های 
آدم هایی است که آگاهی لازم را ندارند و دچار 
مشکل می شوند اما بعد از حادثه ای که برای 
خــودم رخ داد، تــازه فهمیدم مرگ فقط برای 
همسایه نیست... آن روز مانند همیشه دسته 
چکم را درون داشبورد خودرو انداختم. از همان 
روزی که دسته چک گرفته بودم، عادت داشتم 
ته برگ چک ها را نیز امضا کنم به طوری که این 

موضوع برایم به یک عادت تبدیل شده بود.
ــودرو به طرف  خلاصه بــرای شست و شــوی خ
ــودرو را در آن جا گذاشتم  کــارواش رفتم و خ
ــارواش مدعی بود شست و  چرا که متصدی ک
شوی آن حدود یک ساعت طول می کشد. من 
هم بعد از خرید مایحتاج زندگی به کــارواش 
بازگشتم و خــودروام را تحویل گرفتم اما هنوز 
یک هفته بیشتر از این ماجرا نگذشته بود که 
متوجه شدم دو برگ از دسته چکم نیست. این 
در حالی بود که در ته برگ چک های گم شده 
نه چیزی نوشته بودم و نه امضایی وجود داشت. 
با تعجب به همسرم زنگ زدم و از او در این باره 
پرسیدم ولی همسرم به شدت نگران شد چرا 
که او بدون اجازه من به دسته چک هایم دست 
نمی زد. هرچه فکر می کردم عقلم به جایی نمی 
رسید تا این که به یاد کارواش افتادم و خیلی زود 
خودم را به آن جا رساندم. وقتی موضوع را بازگو 
کردم متصدی کارواش با عصبانیت مقابلم جبهه 
گرفت و با بیان این که به کارگران مورد اعتماد 
من تهمت می زنی مرا سرزنش کرد و مدعی شد 
مردم با اعتماد خودروهایشان را به ما می سپارند 
در حالی که درون خودرو حتی طلا وجود دارد 
اما هیچ گاه چنین حوادثی رخ نداده است. از او 
خواستم تا دوربین ها را بررسی کند ولی او گفت 
تصاویر دوربین پاک شده است. خلاصه به شدت 
نگران بودم و این ماجرا همه فکرم را مشغول 
کرده بود تا این که روز گذشته یکی از کارمندان 
بانک با من تماس گرفت و گفت: چرا این چک 
را در سامانه اینترنتی ثبت نکرده اید؟ با تعجب 
پرسیدم کدام چک؟ او گفت: چکی به مبلغ سه 
میلیون تومان صادر کرده اید اما به خاطر ثبت 
بی  نیست!  برداشت  قابل  سیستم  در  نشدن 
درنگ به سوی بانک رفتم و جوانی را دیدم که 
قصد دریافت مبلغ چک را داشت ولی امضای 
من هم در آن چک وجود داشت. آن جوان گفت: 

چک مذکور را از شاگرد کارواش گرفته است.
بلافاصله با پلیس 110 تماس گرفتم و به همراه 
آن جوان عازم کارواش شدم. متصدی کارواش 
وقتی موضوع را فهمید با عذرخواهی از من 
شاگرد جوانش را صدا زد. زمانی که او افسر 
پلیس را دید اشک ریزان گفت: من بدهکاری 
داشتم و درآمدم کفاف بدهکاری هایم را نمی 
داد به همین دلیل وقتی چشمم به دسته چک 
درون داشبورد افتاد وسوسه شدم و دو برگ 
از آن را برداشتم سپس با تقلید از امضای روی 
ته برگ ها آن ها را امضا کــردم و به طلبکارم 

دادم و...
گزارش خراسان حاکی است، با انتقال متهم 
به کلانتری، بازجویی های تخصصی از وی در 
حالی با دستور سرهنگ ابراهیم خواجه پور 
)رئیس کلانتری آبکوه( آغاز شد که مال باخته 
مدعی بود به هیچ وجه نمی تواند از گناه کارگر 
کارواش چشم پوشی کند چرا که او به اعتماد و 

اطمینان مردم خدشه وارد کرده است.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی

سرکرده اغفال زنان و دختران یک »زن« بود 

اختصاصی خراسانماجرای باند کثیف شیطان! 

حادثه در قاب

واژگونی خودروی سواری پژو پارس در بولوار قائم 
در حومه شهر کرمان، سه مجروح و یک کشته به 

جا گذاشت.

رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی در گفت و گو با خراسان خبر داد:

پرونده عامل  آزار دانش آموزان دختر در مرحله تجدید نظر
سجادپور – مرد میان سالی که به بهانه برگزاری کلاس های 
تقویتی در پارکینگ منزل مسکونی اش، دختران خردسال را 
هدف آزار و اذیت قرار می داد با رای دادگاه کیفری 2 فردوس 
به تحمل 5 سال زندان)حداکثر مجازات قانونی( و 2 سال 
تبعید محکوم شد.رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی در 
گفت و گویی اختصاصی به خبرنگار خراسان گفت: خرداد 
گذشته و در پی اعلام شکایت خانواده های 7 تن از دانش 
آموزان دختر، مبنی بر این که فرزندشان توسط معلمی هدف 
آزار و اذیت و بهره کشی جنسی قرار گرفته است، بلافاصله 
پرونده ای در این باره تشکیل شد و با طی روال قانونی در شعبه 
101 دادگاه کیفری 2 مورد رسیدگی قرار گرفت. قاضی 
علی موحدی راد افزود: پس از انجام تحقیقات مقدماتی در 
مراجع انتظامی و دادسرا، مشخص شد که متهم 55 ساله 
که هیچ سابقه محکومیت کیفری هم ندارد، با نشان دادن 
فیلم های مبتذل از طریق گوشی تلفن همراه به دختران 
خردسال و برخی رفتارهای غیراخلاقی، اقدام به آزار و اذیت و 

بهره کشی جنسی 
از طریق در اختیار 
کــودکــان  گرفتن 
خردسال می کرد. 
مقام ارشد دستگاه 
ــان  ــت ــی اس ــای ــض ق
خــراســان جنوبی 
ــرد: با  ــ تــصــریــح ک
ــه اهمیت  تــوجــه ب
حـــســـاســـیـــت  و 
ــوع، پــرونــده  ــوض م

مذکور از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار گرفت و در 
ــاه کیفری 2 بر اســاس استنادات قانونی و با  نهایت دادگ
وجود انکارهای متهم در برخی از اتهامات وارد شده، وی را 
به دلیل در دسترس قرار دادن محتویات مستهجن برای 
اطفال و نوجوانان به تحمل 3 ماه حبس تعزیری، به اتهام آزار 

و اذیــت بــه تحمل 
ــدان و  ــ 2 ســـال زن
دربــاره بهره کشی 
جنسی از طریق در 
اختیار قرار گرفتن 
اطفال به تحمل 5 
سال زندان محکوم 
کرده است. قاضی 
راد  مـــــوحـــــدی 
خاطرنشان کرد: از 
سوی دیگر دادگاه 
متهم را از باب مجازات تکمیلی به 2 سال ممنوعیت اقامت 
در فردوس محکوم کرده است. مقام ارشد دستگاه قضا در 
خراسان جنوبی اضافه کرد: در عین حال و با اعتراض برخی 
شاکیان به حکم صادر شده از سوی دادگاه، این پرونده به 
دادگــاه تجدیدنظر استان ارسال شده است و بررسی ها و 

تحقیقات قانونی همچنان ادامه دارد تا همه زوایا و ابعاد این 
ماجرای تاسف بار مورد بررسی های قضایی قرار گیرد.

حجت الاسلام والمسلمین علی موحدی راد تاکید کرد: 
این متهم 29 سال سابقه فعالیت در آموزش و پرورش را 
داشته است اما برگزاری کلاس های تقویتی آن هم در 
پارکینگ منزل مسکونی هیچ ارتباطی به آموزش و پرورش 
ندارد. با وجود این، دستگاه قضایی با این گونه جرایم به 
شدت برخورد می کند. وی در پایان به خانواده ها نیز توصیه 
کرد: حتما برای برگزاری کلاس های خصوصی و تقویتی 
به مکان های مورد اعتماد و تایید شده مراجعه کنند و قبل 
از هر چیز درباره مکان برگزاری یا فرد مربی تحقیق کنند 
تا خدای ناکرده چنین حوادثی برای دیگران تکرار نشود. 
قاضی موحدی راد با تاکید بر این که فقط 7 نفر از خانواده 
ها شکایت کرده اند، خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی با 
جدیت این پرونده را پیگیری خواهد کرد و اجازه نمی دهد 

حقی تضییع شود.

ماجرای باند کثیف شیطان! 

باند »هوش سیاه « در دام پلیس
توکلی-باند چهار نفره کلاهبرداری  با ترفند فروش  خودروهای لوکس 

و کالاهای مصرفی  با اسناد و تصاویر جعلی متلاشی شد.
به گزارش خراسان، رئیس پلیس آگاهی استان کرمان دراین باره بیان 
کــرد: کارآگاهان اداره عملیات ویــژه پلیس آگاهی، در پی انجام کار 
اطلاعاتی و دریافت اخباری مبنی بر فروش خودروهای لوکس خارجی با 
اسناد مالکیت جعلی از طریق شبکه های اجتماعی، بررسی موضوع را در 
دستور کار قرار دادند.سرهنگ یدا... حسن پور ادامه داد: در این زمینه  
مشخص شد چند نفر در نقاط مختلف کشور با کرایه خودروهای لوکس و 

نمایش آن ها به مشتریان در فضای مجازی اقدام به فروش آن ها با اسناد 
و مدارک جعلی کرده و به همین روش با تصویربرداری از انبارهای بزرگ 
نگهداری کالاهای مصرفی و نمایش آن ها به مشتریان، ضمن تنظیم بیع 
نامه و بارنامه های جعلی اقدام به کلاهبرداری و دریافت وجوه کلان از 
شهروندان می کنند.وی تصریح کرد: در این  خصوص  پس از چند ماه کار 
اطلاعاتی و  تحقیقات گسترده  پلیسی، متهمان مرتبط با این پرونده که نام 
»هوش سیاه« را برای باند خود انتخاب کرده بودند، در یکی از شهرستان 

های استان گیلان و کرمان شناسایی و دستگیر شدند.


